
گزارش «فرهيختگان» از حادثه پارك الغدير 
و گفت وگو با خانواده على 13 ساله

مرگنماى پارك 
على دستش بر لوله آبنما بود كه خشك شد
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ــى ام را مى خواهم، من دلجويى  «من عل
ــرم را برايم  ــئولان را نمى خواهم پس مس
بياوريد، پسرم مثل دختر نداشته ام برايم 
همدم بود، كمك حالم بود، مگر مى شود 

من هيچ وقت ديگر على را نبينم؟»
ضجه هاى مادر على هوشنگى 13 ساله به 
قدرى بلند بود كه از سر كوچه كيانى در 
20 مترى غربى خيابان هنگام در شرق 
ــد. اقوام و بستگان  تهران شنيده مى ش
ــته بودند و به  ــى كنار مادر او نشس عل
ــاى زن جوان گوش مى دادند  درددل ه
كه پسرش را به علت برق گرفتگى در 
آبنماى پارك الغدير از دست داده بود. 
ــهردارى منطقه 4 كه وارد  مسئولان ش
خانه شدند، فضا رنگ ديگرى گرفت. 
مادر على مى گفت دلجويى نمى خواهد 
ــيد  و پچ پچ اقوام على به گوش مى رس
ــانى كنند.  ــد آمده اند لاپوش كه مى گفتن
مسئولان هم عكس يادگارى مى گرفتند 
كه ثابت كنند براى دلجويى به خانه پسر 

13 ساله رفته اند. 

يك دستش روى لوله آبنما 
بود و خشكش زده بود

ــه توپ  ــود ك ــنبه ب ــاعت 6 عصرش س
ــر خيابان  ــه در پارك الغدي بچه هايى ك
هنگام فوتبال بازى مى كردند در آبنماى 
ــط پارك افتاد. ابتدا هومن سعى كرد  وس
توپ را از آب خارج كند، اما چون قدش 
ــت. على كه نسبتا قد  كوتاه بود، نتوانس
ــد براى آوردن  ــت، قرار ش بلندترى داش
ــتان على  ــوپ برود. رضا يكى از دوس ت
كه با آنها در حال فوتبال بازى كردن بود 
ــود به «فرهيختگان»  درباره آنچه ديده ب
ــد و توپ  ــت: «على وارد حوض ش گف
را برداشت. از طبقه اول حوض پايين 
آمد وارد حوض اول آبنما شد و توپ 
ــرد تا راحت تر از  را برايمان پرتاب ك
ــا ادامه داد:  ــود.» رض حوض خارج ش
«چند ثانيه گذشت و مى خواستيم بازى 
را شروع كنيم، ديدم على هنوز نيامده 
ــت. وقتى آبنما را نگاه كرديم، على  اس
ــتش روى لوله اى  را ديديم كه يك دس
ــود، بود، يك  كه به فواره وصل مى ش
ــده و كف پايش روى لبه  پايش خم ش
حوض است. لوله آبنما بيرون از آب و 
لب حوض بود.» رضا درباره آن لحظات 
ــى چرا همان جور  ــه داد: «گفتيم عل ادام
ــده اى بيا ديگر. يكى از بچه ها  خشك ش

ــك  مى گفت چرا ادا در ميارى مگر خش
شده اى؟ ولى اصلا تكان نمى خورد.» 

فكر مى كرديم شوخى مى كند 
كه خشك شده

ــى از همبازى هاى ديگر على  هومن يك
ــوش مى داد،  كه صحبت هاى رضا را گ
وارد صحبت دوستش شد و گفت: «فكر 
ــوخى مى كند. نزديك  مى كرديم دارد ش
ــمش  ــديم ديديم داخل يك چش كه ش
ــت.»  ــده اس پف كرده و خيلى بزرگ ش
هومن در حالى كه گويا هنوز وحشتش 

ــده  از چيزى كه ديده كم نش
ــت: «همين طور  ــت، گف اس
پف سفيدى چشمش بيشتر 
ــد. اصلا چشمش داشت  ش
ــرون مى آمد.  بي و  مى تركيد 
ــى كمك مان نكرد. مردم  كس
ــت نزنيد  مى گفتند به او دس

برق شما را هم مى گيرد.» 
داد:  ــه  ادام ــاره  دوب ــا  رض
ــك يك مرد  «بالاخره با كم
ــتيم روى زمين  افغان توانس
ــوز نفس  ــش. هن بخوابانيم
20 ــس  اورژان ــيد.  مى كش
دقيقه نيامد. مرد افغان وقتى 
ــس نمى آيد او را  ديد اورژان
ــتان الغدير برد و  ــه بيمارس ب
ــم به خانواده اش  ما هم آمدي
ــه ديگر فوت  ــر داديم ك خب

شده بود.» 
ــه كيانى صداى  داخل كوچ
ــزادارى به گوش  ــه و ع گري
ــر كوچه تا  ــد. از س مى رس
خانه هوشنگى فقط 50 متر 

ــت. جلوى در دوستان و اقوام  فاصله اس
ايستاده اند و مسئولان شهردارى منطقه نيز 
كت و شلوار به تن دارند و عينك آفتابى 
بر چشم. داخل حياط كوچك، يك هال 
ــده و  ــرى با دو پله از حياط جدا ش 9 مت
ــاق كوچك در  ــپزخانه و يك ات يك آش
كنار اين هال تمام خانه هوشنگى است. 

جز خاله هاى على كه 
ــان آب  ــه خواهرش ب
ــد و  ــد مى خورانن قن
ــانه هايش را ماساژ  ش
مى دهند همه زن هاى 
ــر  ديگ ــياهپوش  س
دورتادور اتاق نشسته 
ــه ضجه هاى مادر  و ب
ــى  ــزرگ عل و مادرب
گوش مى دهند. پدر و 
تنها برادر على نيز به 

پزشكى قانونى رفته اند. چند مرد كه كت 
و شلوارهاى ديپلمات، سرمه اى و طوسى 
ــتند عينك هاى آفتابى شان را  به تن داش
ــل خانه  ــد و داخ برمى دارن
ــوند. هيچ يك از  كوچ مى ش
ــينند. جايى هم  آنها نمى نش
نيست كه بنشينند. مستقيم به 
اتاق خواب مى روند. تا كسى 
به اتاق نرفته بهترين فرصت 
ــت تا چند عكس بگيرند  اس
كه مدركى باشد براى اينكه 
بگويند به خانه متوفى رفته اند. 
چند دقيقه اى كه مى گذرد و 
مادر على متوجه حضور اين 
افراد در خانه مى شود، فرياد 
ــد: «دلجويى كسى را  مى كش
ــه ام را ازم  ــم. بچ نمى خواه
مى خواهم  دلجويى  گرفتيد. 
چه كار؟ برويد برايم على را 
بياوريد. يعنى من هيچ وقت 

ديگر على را نمى بينم؟»
دوباره خاله ها و ماساژ شانه 
ــد و دوباره صداى  و آب قن
گرفته مادر على كه مى گويد: 
ــود، هم  ــرم ب «على هم پس
ــپزى، در خانه  دخترم. در آش
ــه كارها كمك حالم  تميز كردن، در هم
ــا و درددل هايم گوش  ــه حرف ه بود. ب
ــى داد. به همه مى گفتم مثل دختر برايم  م

همدم و دلسوز است.»

برق گرفتگى دختربچه با 
همين آبنما دو هفته پيش

از  زن دايى على يكى 
ــت كه از  ــانى اس كس
ــئولان در  حضور مس
ــت.  خانه راضى نيس
از  ــد  بع ــه  بلافاصل
ــا از خانه،  خروج آنه
بلند مى گويد: «مى آيند 
كه كوتاهى هاى خود 
ــد.  ــانى كنن را لاپوش
مى گويند شايد سرش 
به جايى خورده باشد. 

همه بچه هايى كه ديده اند مى گويند على 
ــده بود باز اينها اصرار دارند،  خشك ش
ــرش خورده.  ــايد ضربه به س بگويند ش

شايد غرق شده.»
يكى از همسايه ها كه تا آن موقع سكوت 
كرده بود نزديك مى آيد و مى گويد: «دو 
هفته پيش هم يك دختربچه هفت ساله 
ــن آبنما برق گرفت و نجاتش  را در همي
ــرف بزند و  ــوز نمى تواند ح ــد. هن دادن

گفتاردرمانى مى كنند.» 

برق گرفتگى هنوز به 
شهردارى ثابت نشده 

ــدن على و ديدن اين صحنه  ــك ش خش
ــرا در حالى  ــاهدان ماج ــط همه ش توس
ــخنگوى  ــت كه در كانال تلگرام س اس
ــرگ را مبنى  ــهردارى تهران علت م ش
ــلام  ــى اع ــكى قانون ــه پزش ــر نظري ب
ــت  ــانه ها درخواس ــد و از رس كرده ان
ــد. همچنين در  ــده گمانه زنى نكنن ش
ــكيل تيم  ــال تلگرامى از تش ــن كان اي
ــوت نوجوان  ــى ف ويژه اى براى بررس
ــتان الغدير به دستور  13 ساله در بوس
ــهردار تهران خبر داده شده است. از  ش
ــوى ديگر رحمت االله حافظى رئيس  س
ــيون سلامت شوراى شهر تهران  كميس
ــه دو روايت مختلف  ــاره به اينك با اش
ــان رسيده،  از مرگ كودك به دست ش
گفت: «شهردارى بايد ظرف 24 ساعت 
ــد علت مرگ برق گرفتگى  گزارش بده
ــودك.» تجمع  ــه مغزى ك ــوده يا ضرب ب
مسئولان شهردارى، آتش نشانى و نيروى 
ــن آبنمايى كه بعد از  ــى اطراف اي انتظام
ــده، در حالى است كه  حادثه خاموش ش
در صحبت هاى مسئولان شهردارى گفته 
شده آبنما همچنان فعال است و مشكلى 
ــز با حضور  ــروى انتظامى ني ــدارد. ني ن
ــگان در محل برخورد  خبرنگار فرهيخت
ــار آبنما بودند،  ــه مردمى كه كن كرد و ب
ــه  اجازه نداد با او صحبت كنند. هنوز س
ماه از افتادن فاطمه6 ساله در پمپ آبنماى 
ــيريه نمى گذرد كه اين بار  پاركى در مش
كودك 13 ساله قربانى آبنمايى ديگر در 

پارك ديگر شد. 

ضارب بانوان جهرم اعدام شد

فرهيختــگان| اوايل آذر سال 93 بود 
ــر حمله يك  ــه خبرهايى مبنى ب ك
ــدود 11 زن در جهرم  ــوان به ح ج
منتشر شد؛ مدتى پس از انتشار اين 
ــى آن،  ــايعات و حواش خبرها و ش
پسر جوان كه با چاقو به زنان جوان 
حمله مى كرد، بازداشت شد. حكم 
ــر 24 ساله ديروز در  اعدام اين پس

ملاءعام اجرا شد. 
ــتان  ــترى اس روابط عمومى دادگس
ــم به نام  ــرد: «مته ــارس اعلام ك ف
ــوى دادگاه  ــعيد ـ ب» كه از س «س
ــرم محاربه از  ــلاب جهرم به ج انق
طريق كشيدن سلاح سرد بر بانوان 
جهرم به اعدام در ملاءعام محكوم 
شده بود، صبح ديروز پس از تاييد 
حكم در شعبه 41 ديوان عالى كشور 
و استيذان معاون اول قوه قضائيه در 
چهارراه دفاع مقدس با حضور جمع 
زيادى از مردم به دار آويخته شد.» 

ــاله همچنين به جهت  متهم 24 س
ــدى به  ــرب و جرح عم ــراد ض اي
ــكات نيز  ــت ديه در حق ش پرداخ
محكوم شده بود. دادگسترى فارس 
اعلام كرد كه اقدامات مجرمانه اين 
فرد باعث ايجاد ترس و وحشت در 
ــتان  ميان زنان و دختران در شهرس
ــده بود، اين مجرم پس از  جهرم ش
دستگيرى به اقدامات مجرمانه خود 
اعتراف و پزشكى قانونى نيز صحت 
ــى وى در زمان ارتكاب جرائم  عقل
ــد كرده بود. همچنين محمد  را تايي
اسمى، رئيس دادگسترى شهرستان 
جهرم گفت: «ضارب دو سال پيش 
ــت 9 نفر از بانوان  با چاقو و از پش
اين شهرستان را مجروح كرده بود.» 
ــراز صحت عقل  ــزود: «با اح او اف
ــكاب جرم  ــارب در لحظه ارت ض
ــتناد به مواد 279،  براى دادگاه و اس
282 و 283 قانون مجازات اسلامى 
مصوب سال 1392، وى در دادگاه 
ــه اتهام  ــتان جهرم ب بدوى شهرس

محاربه به اعدام محكوم شد.»

بازداشت آخرين عضو 
باند با ٣٠٠ فقره سرقت 

فرهيختگان| رئيس پليس پيشگيرى 
ــان اينكه آخرين  تهران بزرگ با بي
ــرقت لوازم خودروى  عضو باند س
ــت تعقيب  ــه تح ــرق تهران ك ش
پليس آگاهى پايتخت بود، دستگير 
شد، افزود: «متهمان پرونده تاكنون 
ــرقت در  ــش از 300 فقره س به بي
محدوده شمال شرق تهران معترف 

شده اند.» 
رضا بستو گفت: سهراب و حميد، 
دو تن از اعضاى باند سه نفره سرقت 
لوازم خودرو در شرق تهران بودند 
ــط كارآگاهان  كه چندى پيش توس
ــس آگاهى فاتب  پايگاه چهارم پلي
ــدند، اما نفر سوم اين  ــتگير ش دس
ــوارى و  ــام «كرامت» مت گروه به ن
تحت تعقيب بود، به همين منظور 
شناسايى و دستگيرى وى در دستور 
ــس  ــت تجس ــوران معاون كار مام
كلانترى 144جواديه تهرانپارس قرار 
گرفت.» او افزود: «اكيپى از ماموران 
مجرب معاونت تجسس اين يگان 
مسئوليت پرونده را بر عهده گرفته 
و با توجه به اينكه دستور دستگيرى 
نامبرده از سوى بازپرس شعبه سوم 
ــالت تهران  ــراى ناحيه 4 رس دادس
ــده بود، تحقيقات گسترده  صادر ش

خود را آغاز كردند.» 
رئيس پليس پيشگيرى تهران بزرگ 
ــس از چند  ــوران پ ــه داد: «مام ادام
شبانه روز كار اطلاعاتى و به كارگيرى 
شيوه هاى نوين پليسى موفق شدند 
ــايى و در  ــگاه متهم را شناس مخفي
يك عمليات ضربتى وى را دستگير 
ــتو با بيان اينكه اين متهم  كنند.» بس
34 ساله چند فقره سابقه سرقت در 
پرونده دارد، افزود: «همسر وى نيز 
در زندان به سر مى برد و پدرش نيز 
ــدان فوت كرده  چندى پيش در زن
است. اين متهم در بازجويى  به بيش 
ــرقت معترف شده  از 300 فقره س
ــت. متهم پس از اقرار به جرائم  اس
خود بنا به دستور مقام قضائى براى 
ــف ساير  تحقيقات تكميلى و كش
جرائمش در اختيار كارآگاهان پايگاه 
ــى تهران بزرگ  چهارم پليس آگاه

قرار گرفت.»

واقــــــعه

فرهيختگان| سارق سابقه دار از مسافران اتوبوس هاى بى آرتى براى بار سيزدهم اين بار به دست مردم 
دستگير شد.  اين سارق ساعت 21:40 بيست و چهارم مرداد در اتوبوس بى آرتى مسير خاوران – آزادى در 
حالى دستگير شد كه گوشى موبايل و 250 هزار تومان پول يك مسافر را دزديده بود، اما مسافر كه متوجه 
اين موضوع شد پس از دو ساعت تعقيب، متهم را دستگير كرد. با حضور ماموران و انتقال متهم به نام سعيد 
45 ساله به كلانترى 115 رازى، مشخص شد متهم تاكنون يكى،دو بار ديگر نيز دستگير و روانه زندان 
شـده اسـت. با توجه به اعتراف صريح متهم به ده ها فقره سرقت به شيوه جيب برى، به منظور شناسايى 
ساير شكات و مالباختگان مجوز انتشار بدون پوشش تصوير متهم از سوى مقام قضايى صادر شده است. 

بازداشت براى سيزدهمين بار 

درخواست قصاص چشم
براى برادر بزرگ

ــا ميله آهنى به  ــه در درگيرى با برادر كوچكش ب ــرجوان ك فروغ طباطبايى| پس
ــده بود، ديروز در حالى  ــم چپ برادرش ش ــم او زده و باعث تخليه چش چش
ــتاد كه برادر كوچكش براى او درخواست قصاص چشم  پاى ميز محاكمه ايس

را مطرح كرد. 
رسيدگى به اين پرونده از عصر بيست و پنجم ارديبهشت 94 به دنبال درگيرى 
دو برادر در خانه پدرى شان در شهرك وليعصر(عج) تهران در دستور كار پليس 
ــر و صورت به شدت  ــين كه از ناحيه س قرار گرفت. برادر كوچك به نام حس
ــد و تحت درمان قرار گرفت. چشم  ــتان منتقل ش ــده بود به بيمارس زخمى ش
چپ وى كه به خاطر اصابت ميله آهنى به شدت آسيب ديده بود، تخليه شد و 
ــر بعد از ترخيص از بيمارستان از برادر بزرگش مجيد شكايت كرد. به  اين پس
اين ترتيب مجيد 39 ساله بازداشت شد و به درگيرى با برادرش اعتراف كرد.  
ــت قصاص چشم را مطرح كرد، پرونده  ــين براى برادرش درخواس وقتى حس
ــتم دادگاه كيفرى يك استان تهران فرستاده شد. در  ــعبه هش اين درگيرى به ش
ــين اصغرزاده و با  ــيدگى به اين پرونده كه ديروز به رياست حس ــه رس جلس
ــار تشكيل شد، ابتدا نماينده دادستان كيفرخواست را خواند.  حضور دو مستش
سپس حسين در جايگاه ويژه ايستاد و گفت: «من و برادرم در خانه پدرى مان 
زندگى مى كرديم و از مدت ها پيش با هم اختلاف حساب داشتيم. مى خواستم 
ــت بام خانه بروم كه يكباره برادرم مقابلم ايستاد و حرف هاى گذشته را  به پش
ــديم و مجيد با ميله آهنى چندين ضربه به سر،  ــيد. ما با هم درگير ش پيش كش
ــينه و شكمم زد. وقتى روى زمين افتاده بودم، او با ميله آهنى به چشمم زد  س
كه چشم چپم تخليه شد و حالا از پروتز استفاده مى كنم. من حاضر به گذشت 

نيستم و براى برادرم تقاضاى قصاص چشم دارم.» 
 سپس مجيد كه بازداشت است در جايگاه ويژه ايستاد و منكر كور كردن برادر 
كوچكش شد. او گفت: «قبول دارم با حسين درگير شدم و با ميله به او ضربه 

زدم، اما من باعث نابينايى او نشدم.» 
ــريح جزئيات درگيرى گفت: «من 10 سال در كشور انگليس كار  متهم در تش
ــم مى ريختم تا برايم پس انداز  ــاب برادر كوچك مى كردم و پول هايم را به حس
كند، اما وقتى بعد از 10 سال به ايران آمدم، حسين گفت پولى برايم پس انداز 
ــرادرم به خاطر  ــت. درگيرى هاى من و ب ــده اس نكرده و همه پول ها خرج ش
ــروع شد، اما باور كنيد من هيچ وقت راضى به نابينايى  همين پول هاى لعنتى ش

او نبودم.» 
در پايان اين جلسه هيات قضايى وارد شور شد تا راى صادر كند.

زمين در روستاى ديندارلوى فسا 
دهان باز كرد

زمينى به طول حدود 300 متر، عرض دو تا سه متر و ارتفاع و ژرفاى سه متر 
در روستاى ديندارلوى بخش ششده و قره بلاغ شهرستان فساى فارس شكاف 
خورد كه بنا به برخى ديدگاه هاى كارشناسى، بيم آن مى رود به مناطق مسكونى 
اين روستا نزديك شود و خانه هاى روستاييان را در خود ببلعد. اين پديده در 
ــتردگى خشكسالى ها و برداشت هاى بى رويه آب،  سال هاى اخير به علت گس

دامن بسيارى از دشت هاى استان فارس را گرفته است. 
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 تجمع ماموران نيروى انتظامى و مسئولان شهردارى در كنار آبنماى پارك الغدير

ــنده مواد مخدر كه در درگيرى  فرهيختگان| فروش
ــر معتاد او را كشته بود با گذشت 6 سال از  با پس
جنايت توانست رضايت اولياى دم را جلب كند و 

از قصاص رهايى يابد. 
رسيدگى به اين پرونده از بيست و يكم دى 89 به 
ــهر در دستور كار  دنبال جنايت خيابانى در صباش
پليس قرار گرفت. شواهد نشان مى داد غلامحسين 
25ساله كه معتاد بود پس از درگيرى با يك خرده 
ــته شده است.  فروش مواد مخدر به نام جعفر كش
به اين ترتيب جعفر بازداشت شد و به قتل اعتراف 

كرد. 
ــت،  ــين كه حال طبيعى نداش او گفت: «غلامحس
ــت، اما به او  ــن كراك خواس ــراغم آمد و از م س
گفتم فعلا مواد ندارم. اما دست بردار نبود و اصرار 
ــده به او مواد بدهم. به همين  ــت هر طور ش داش

خاطر با او درگير شدم و با چاقو او را زدم.» 
ــابق استان  ــعبه 113 دادگاه كيفرى س جعفر در ش
ــت  ــتاد و به درخواس تهران پاى ميز محاكمه ايس

اولياى دم به قصاص محكوم شد. 
ــعبه 13ديوان عالى كشور مهر  حكم صادره در ش
ــده بود  ــد خورده و به مرحله اجرا نزديك ش تايي
كه جعفر توانست با پرداخت ديه رضايت اولياى 
ــب كند. به اين ترتيب از قصاص رهايى  دم را جل
ــرم پاى ميز  ــروز از جنبه عمومى ج ــت و دي ياف

محاكمه ايستاد. 
ــعبه  ــيدگى به اين پرونده كه در ش ــه رس در جلس
ــت  ــتان تهران به رياس دهم دادگاه كيفرى يك اس
ــار  ــان زاده و با حضور دو مستش ــر قرب محمدباق
ــتاد و  ــر در جايگاه ويژه ايس ــد، جعف ــكيل ش تش
گفت: «باور كنيد واقعا قصد كشتن غلامحسين را 
ــتم. هر چه به او گفتم موادى در بساط ندارم  نداش

گوشش بدهكار نبود. او داد و فرياد راه انداخته و 
مى گفت قصد دارد پيش همسايه ها آبرويم را ببرد 

تا همه بفهمند من مواد فروش هستم.» 
ــاندن او چاقو  ــن فقط براى ترس ــه داد: «م او ادام
كشيدم كه چاقو ناخواسته به گردنش خورد. وقتى 
ــده  ــور تاييد ش حكم قصاصم در ديوان عالى كش
ــتم، اما خانواده  ــر اميدى به زندگى نداش بود ديگ
ــين اعلام كردند با مبلغى بسيار كمتر از  غلامحس
ديه راضى به گذشت هستند. به همين خاطر مبلغ 
45 ميليون تومان پرداختم و رضايت آنها را جلب 
ــتم و براى  كردم. من در زندان مواد را كنار گذاش

هميشه مديون خانواده غلامحسين هستم.» 
ــه هيات قضايى وارد شور شد  در پايان اين جلس
ــلامى جعفر را  و طبق ماده 612 قانون مجازات اس
ــال زندان با احتساب روزهاى بازداشت  به سه س
ــن مرد به زودى از  ــوم كرد. به اين ترتيب اي محك

زندان آزاد مى شود. 

رهايى خرده فروش مواد مخدر از قصاص

 متهم در دادگاه

على وارد حوض 
شد و توپ را 

برداشت و برايمان 
پرتاب كرد تا 

راحت تر از حوض 
خارج شود.چند 
ثانيه گذشت و 

مى خواستيم بازى 
را شروع كنيم، 
ديدم على هنوز 
نيامده است. 

برگشتيم و متوجه 
شديم على يك 

پايش لبه
حوضچه مانده 
و خشك شده 

است. فكر كرديم 
ادا درمى آورد ولى 

وقتى نزديك شديم 
متوجه شديم او در 
همان حال خشك 

شده است


